برای جمعه گردی های اسماعيل نوری علا
يک شهر، يک جهان
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سال ها پيش مطلبی نوشتم در نشريه ای که با شکوه ميرزادگی منتشرش می کرديم و «پويشگران» نام داشت، با عنوان «کشور خارج از کشور». (1) در آن مطلب به اين نکته پرداخته بودم که ما ايرانيان ساکن در «خارج از کشور» توانسته ايم «کشور» ی بوجود آوريم که اگر چه تمرکز جغرافيائی ندارد اما سرنمونه ای را در خود تکرار می کند که شهرهای مختلف ايرانی نشين دنيا را برای ما ايرانيان حال و هوائی خودمانی می بخشد. سفر هفتهء پيش ما به تورنتوی کانادا ديگرباره آن مطلب را در ذهنم زنده کرد. سفر به هر شهر عالم سفر به شهری از «کشور خارج از کشور» است که اگرچه بازسازی سرنمونی کلی است اما به دلايل مختلف حال و هوای خاص خود را نيز دارد و ترکيب جمعيتی اش می تواند با شهرهای ديگر متفاوت باشد. مثلاً، شهر محل سکونت ما، دنور در ايالت کلرادوی آمريکا، حال و هوائی بيشتر حرفه ای و کمتر سياسی يا هنری و ادبی دارد؛ و جمعيت ايرانی اش بيشر صاحب شغل و حرفه ای تخصصی هستند. حال آنکه پا به «تورنتو» که می گذاری می بينی که هزارگونه ايرانی خود را به آن رسانده و در آن متوطن شده اند؛ شايد بخاطر سهولتی که دولت کانادا در کار صدور ويزای اقامت و کار ايجاد کرده است؛ شايد برای اينکه حکومت اسلامی، در جستجوی پناهگاهی در روز مبادا آدم و سرمايه هايش را بيشتر به آنجا منتقل کرده است و دانشجويان بورسيه اش راحت تر در دانشگاه های آن جا خوش کرده اند. در نتيجه، تورنتو شهر درهم پيچيده ای است که همه نوع آدم ايرانی را می توانی در آن بيابی.
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شکوه و من برای ايراد چند سخنرانی به تورنتو آمده ايم. ميزبان اصلی مان چند نفری هستند که گروه «ندای صلح و آزادی» را تشکيل داده اند، هر يک با سوابق سياسی مختلف اما چپ، و اکنون، بقول خودشان، پس از «تجربهء نيويورک» و مشکلاتی که با «سبزها» داشته اند، دور هم جمع شده اند تا موضع خود را با شعار «اختلاف در نظر، وحدت در عمل» فرمول بندی کرده و اقدامات مختلفی را در مخالفت با حکومت مذهبی سامان دهند. برای آغاز کارشان هم خواسته اند که شکوه و من به تورنتو رفته و در يک شب برايشان سخن بگوئيم؛ شکوه از جنبش زنان و من از جنبش سکولاريسم.

وقتی از راه می رسيم سالن بزرگ و خوش ساختی را پر از ايرانيان تورنتو می بينيم؛ با چهره هائی خوش آمد گو و دوستانه. با ميزبانانمان آشنا می شويم. چهار تن شان را از راه تلفن شناخته ايم و حال با چهره شان خو می گيريم. دوستی که سال ها می شناسم اش با نگرانی ديده بوسی می کند و در گوشم به زمزمه می گويد: «اصلاح طلب های مذهبی اين مجلس را تحريم کرده و از هواداران شان خواسته اند که در آن حضور نيابند». حالتی دارد که انگار می خواهد خبر رخداد هراسناکی را به من بدهد. اطراف را نگاه می کنم و جمعيتی را که از سرسرای انتظار داخل سالن می شوند. خنده ام می گيرد. می پرسم: «مگر اصلاح طلبان مذهبی چه نفرند؟» نگاهم را دنبال می کند و چشمش سراسر منظره را می گردد. بر می گردد و به من می گويد: «من اکثر اينها را نمی شناسم و در مجالس سياسی هم آنها را نديده ام». می گويم: «اين واقعيت به تو چه می گويد؟ نه اينکه جمعيتی که تاکنون خاموش و بی اعتناء از کنار اصلاح طلب های مذهبی رد شده اند، امشب اينجا جمع شده اند که به ياد خودشان و شما بياورند و به اصلاح طلب ها بفهمانند و به شکوه و من پيام دهند که در تورنتو نيز "نيروی سوم سکولار" دارد هويت خود را در عمل متجلی می کند؟»
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